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  :چكيده

گذارد  شد شناختي كودكان تأثير ميمطالعات نشان داده آموزش موسيقي در كودكي بر روي ر

هاي فضايي، در مطالعات متعدد نشان  و تأثير آن بر روي برخي تواناييهاي ذهني، از جمله توانايي

  .داده شده است

 ساله كه در ترم اول كلاس موسيقي 6 و 5 كودك 30 تأثير آموزش موسيقي  بر  در اين مطالعه،

 كودك گروه 30كردند، با   شهر تهران شركت مي2 و 1كودك در آموزشگاههاي موسيقي درجه 

گروه گواه از نظر سن، جنس، ميزان . گيري شدند، مقايسه شد گواه كه از مهد كودك نمونه

در ابتداي طرح، . تحصيلات مادر و سطح درآمد خانواده با گروه آزمايشي همسان سازي شد

س كودكان گروه آزمايشي به  بينه از همة كودكان به عمل آمد و سپ–آزمون هوش استنفورد 

 ماه از همة 3پس از .  ماه، هر هفته يك بار در كلاسهاي موسيقي كودك شركت كردند3مدت 

  .كودكان پس آزمون گرفته شد

 نشان داد كه گروه آزمايشي windows براي SPSSتحليل نتايج با استفاده از برنامة آماري 

كه با معيار ضريب هوشي و با نمرة كل آزمون (از نظر ميزان افزايش توانايي استدلال عمومي 

در ارزيابي خرده . داري با گروه گواه داشت تفاوت معني) شد  بينه سنجيده مي–هوش استنفورد 

آزمونها چنين مشاهده شد كه آموزش موسيقي در اين مطالعه سبب افزايش توانايي استدلال 

لي درمورد توانايي استدلال و. كلامي و تقويت حافظة كوتاه مدت كودكان گرديده است

 آزمون نسبت -هاي خام هردو گروه در پس  ديداري، باوجود افزايش ميزان ميانگين نمره/انتزاعي

  .داري در ميزان تغييرات دو گروه ديده نشد به پيش آزمون، تفاوت معني

  

  

  آموزش موسيقي، شناخت، رشد شناختي، هوش، كودكان: كليد واژه 



 ٣

Abstract:  

The impact of music on children's intelligence  

The purpose of this study was to determine the effects of music 

instruction on the cognitive development of pre – school  children.  

Thirty students of music classes at the beggining of the course of 

learning music were assigned to the experimental group. And thirty 

kindergarten children with no music instruction, were the control group.   
Children were pre-and posttested with 4 subtests of the Tehran – 

Stanford – Binet Intelligence Scale. The experimental group participated 

in a 12 week, 75 – minute weekly, music curriculum. Statistical analysis 

showed significant gains for participants receiving music instruction of 

general reasoning ability. Also they scored significantly higher than the 

no music group on the TSB verbal reasoning and short – term  memory 

subtests. The Numerical and visual / abstract reasoning abilities did not 

differ for the two groups after lessons. These data support studies that 

found similar skills enhancements in preschool children, despite vast 

differences in the setting in which the instruction occurred. 
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  مقدمه 

هاي اجتماعي يادگيري موسيقي بر پاية نظرياتي بنا شده است كه بخشي از آنها به اثرات                 رزشا

يك قرن   اين موضوع از حدود بيش از     . اردفراموسيقايي آموزش موسيقي در سنين كودكي اشاره د       

پيش در جامعة آمريكا مطرح شده بود و در سالهاي اخير پژوهشهاي علمي متعـددي در ايـن راسـتا                    

آنچه به عنوان وجه اشتراك نتايج اكثر اين مطالعات قابل ذكر اسـت، مـؤثر بـودن              . انجام شده است  

، موسيقي را يـك عامـل       ) 1997 (1اردنر گ .ست ا يادگيري موسيقي بر رشد شناختي و تفكر انتزاعي       

  هــا نشــان   برخــي پــژوهش . دهنــدة فرآينــدهاي شــناختي كودكــان عنــوان مــي كنــد       ســازمان

  . زماني ارتباط وجود دارد–هاي موسيقايي و توانايي استدلال فضايي  كه بين توانايي داده است

ــاو  ــگ و شـ ــون     ) 1991 (2لنـ ــز تريـ ــر مغـ ــدل قشـ ــب، مـ ــن مطلـ ــيح ايـ ــرحدر توضـ    را مطـ

براساس اين مدل، الگوهاي فعاليت نوروني مشخصي كه در نـواحي وسـيعي از قشـر مغـز           . كرده اند 

انـد، هـم بـراي اسـتدلال فضـايي و هـم بـراي                يافتـه   زماني سـازمان   –براي فرآيندهاي ذهني فضايي     

 از مـدل    EEGمطالعـات متعـدد انجـام شـده بـا           . هاي موسيقي مورد استفاده قرار مي گيرنـد        فعاليت

  .ون قشر مغز حمايت مي كندتري

 ؛1983گـاردنر،   (مدل لنگ وشاو، در كنار نظرية حساسـيت زودهنگـام كودكـان بـه موسـيقي                 

و اطلاعــات ) 1982، 5 پاپوســك؛1982، 4 اولشــو و همكــاران؛1990، 3هنســل و جوســچيك كــروم

هــاي آناتوميــك، فيزيولوژيــك و شــيميايي مغــز كودكــان  مربــوط بــه قابليــت تغييرپــذيري ويژگــي

                                                 
1- Gardner  
2- Leng & shaw   
3- Krumhansl & Jusczyk  
4- Olsho et al  
5- Papousek  
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، مطرح كننـدة ايـن فرضـيه اسـت كـه آمـوزش موسـيقي سـبب                  )1999،  2؛ آلبرت 1997،  1راكيك(

تقويت و تكامل مسيرهاي عصبي مي گردد كه در انجام فرآيندهاي شـناختي وابسـته بـه محـيط، از                    

، اسـتفادة مكـرر از ايـن        )1949 (3جمله تواناييهاي فضايي دخالت دارند و طبق اصول يادگيري هب         

 از طريق يادگيري موسيقي، آنرا در انجام ديگر تواناييهاي مربوطـه توانمنـدتر و           شبكة عصبي خاص  

  .كند كارآمدتر مي

ن علـوم رفتـار درصـدد آزمـون ايـن فرضـيه             ابه دنبال مطرح شدن اين تئوري تعدادي از محقق ـ        

 . دانشجوي كالج انجام دادنـد 79كه مطالعه اي برروي ) 1993 (4از جمله راشر، شاو وكاي . برآمدند

 نفـر از آنهـا بـه        32 بينه به عمل آمد و سپس        – آزمون هوش فضايي استنفورد      ، نمونه ها   ابتدا از همة  

 دانشـجوي ديگـر كـه       47 گـوش كردنـد و از        ت مـوتزار  K.448 دقيقه به سونات پيانوي      10مدت  

گروه گواه را تشكيل مي دادند، يك گروه به مدت ده دقيقه به نواري شـامل دسـتورالعملهاي آرام                   

در آزمـوني كـه   .  گوش كردند و گـروه ديگـر همـين مـدت را در سـكوت بودنـد              5ازي عضلاني س

گروه به عمل آمد، اكثر دانشجويايي كه موسيقي گوش كرده بودند، افزايش معنـي               3مجدداً از هر    

 دقيقه پـس    15 الي   10داري در امتيازهاي آزمون هوش فضايي نشان دادند؛ اگرچه اين افزايش تنها             

» تزارتاثـر مـو   «را  راشر و همكارانش ايـن افـزايش توانـايي فضـايي            . با موسيقي باقي ماند   از مواجه   

  .ناميدند

پژوهشهاي بعدي، اثر شركت فعال در فعاليتهاي موسـيقي را بـر جنبـه هـاي شـناختي كودكـان                    

 سـاله اي كـه بـه        3، در مطالعه اي نشان دادنـد كودكـان          )1997(راشر و همكارانش    . بررسي كردند 

                                                 
1- Rakic   
2- Albert  
3- Hebbian Learning principles  
4- Rauscher, Shaw & Ky  
5- Relaxation   
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 دقيقـه آمـوزش خصوصـي كيبـورد مـي           15 الي   10 بار و هر جلسه به مدت        2ماه ، هفته اي      6مدت  

 گـروه  3 دقيقه در گروههـاي آواز شـركت مـي كردنـد، نسـبت بـه       30ديدند و نيز هر روز به مدت  

كنترل، شامل گروهي كه آموزش آواز مي ديدند، گروهي كه در كلاسهاي كامپيوتر شـركت مـي                 

وزش اضافه اي نمي ديدنـد، افـزايش قابـل تـوجهي در توانـايي اسـتدلال                 كردند و كودكاني كه آم    

 9نيز امتياز توانايي فضايي كودكان      ) 1996 (1جيومي-در مطالعة كوستا  .  زماني نشان دادند   –فضايي  

 سال آموزش خصوصي كيبورد ديده بودند، نسبت بـه گـروه كنتـرل، بـه طـور معنـي                    2ساله اي كه    

نتـايج مشـابهي   ) 1993 (3، و راشر و همكارانش )1995 (2لوري و فيلبريك  ما. داري افزايش يافته بود   

بـه كودكـان    ) 1996 (4گـاردنر و همكـارانش    .  ساله بدست آورده بودند    5 تا   3را در مورد كودكان     

 ماه موسيقي و هنرهـاي بصـري آمـوزش دادنـد و پـس از طـي ايـن                   7كلاسهاي اول و دوم دبستان،      

وه كنترل امتيازهاي بالاتري در آزمونهاي استاندارد شدة رياضي         دوره، گروه آزمايشي نسبت به گر     

  .كسب نمودند

، به منظور پـي بـردن بـه تـأثير آمـوزش دسـته جمعـي موسـيقي بـر رشـد                     )2000 (5راشروزوپان

گـروه  . ساله از سطح متوسط اقتصادي جامعه را انتخـاب كـرد     6 و   5 كودك   62تواناييهاي فضايي،   

 دقيقـه در كلاسـهاي      20 بار در هفته ، هر بـار بـه مـدت             2 نفري،   10آزمايشي به صورت گروههاي     

 مـاه از شـروع آمـوزش بـا     8 ماه و 4اين گروه پس از  . گروهي آموزش موسيقي شركت مي كردند     

گروه كنترل كه به همين ميزان در فعاليتهاي روزنامه نگاري شركت داشـتند، بـا آزمـون تواناييهـاي                   

و نتايج نشانگر تفاوت معني دار گـروه آزمايشـي          . مقايسه شدند  زماني و حافظة تصويري،      –فضايي  

                                                 
1- Costa-Giomi  
2- Mallory & Philbrick  
3- Rauscher et al  
4- Gardiner et al  
5- Rauscher & Zupan  
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 ماه، بارزتر 8 زماني بود كه اين اختلاف، پس از –گروه كنترل از نظر ميزان افزايش توانايي فضايي       

  .ولي دو گروه از نظر حافظة تصويري تفاوتي نشان ندادند. شده بود

ردن بـه اثـر فاكتورهـاي خـانوادگي و          ، بـه منظـور پـي ب ـ       2000 و همكارانش در سـال       1بيلهارتز

 3دموگرافيك بر ميزان تأثيرپذيري رشد شناختي از آموزش موسيقي، گروه آزمايشي و گـواه را از   

 سالة گـروه آزمايشـي بـه      5 و   4 كودك   36به اين ترتيب كه     . سطح اقتصادي جامعه انتخاب نمودند    

 كودك شركت مـي كردنـد و بـا     دقيقه در كلاسهاي آموزش موسيقي75 هفته و هر هفته      30مدت  

 كودك گروه گواه كه از كودكان مهد كودكها انتخاب شـده بودنـد، از طريـق آزمـون هـوش                     35

نتايج نشانگر افزايش معنـي دار رشـد شـناختي و اسـتدلال عمـومي و                .  بنيه مقايسه شدند   –استنفورد  

ود كـه در كودكـاني       زماني كودكان گروه آزمايشي، نسبت به گروه گواه ب ـ         –توانايي هاي فضايي    

  .كه از سطح درآمد خانوادگي بالا انتخاب شده بودند، اين ارتباط قويتر بود

همانطور كه مشاهده شد، مطالعاتي كه در اين زمينه انجام شده است، در تعامل بين موسـيقي و                  

نبـه هـاي    زماني مورد ارزيابي قرار گرفته اند و سـاير ج –بيشتر ، تأثيرپذيري تواناييهاي فضايي    مغز،  

ــه    ــورد توجــــــــــ ــر مــــــــــ ــي، كمتــــــــــ ــاي ذهنــــــــــ ــناخت و تواناييهــــــــــ   شــــــــــ

  بـــا توجـــه بـــه فرآينـــدهاي چنـــد جانبـــه اي كـــه حـــين يـــادگيري موســـيقي انجـــام . بـــوده انـــد

مي شود، اين سؤال مطرح مي شود كه آيا آموزش موسيقي بر ديگر فرآيندهاي ذهنـي نيـز تـأثيري                    

 و BA22 Space  ( كلامـي قشـر مغـز    دارد؟ با توجه به همپوشاني نواحي مربـوط بـه تواناييهـاي   

با بخشهايي از قشر تمپورال كه در موسـيقيدانان حرفـه اي بـه طـور اختصاصـي حـين           ) ناحيه ورنيكه 

                                                 
1- Bilhartz  



 ٨

فرآيندهاي موسيقايي فعاليت مي كند، يكي از اهداف ايـن پـژوهش بررسـي ارتبـاط بـين آمـوزش                    

  .موسيقي و تواناييهاي كلامي بود

ة موسيقايي كودكان ايراني با ديگـر كشـورهايي كـه مطالعـات             چنين با توجه به تفاوت زمين      هم

فوق را پوشش داده اند، در نظر داشتيم ارتباط بـين آمـوزش زودهنگـام موسـيقي و رشـد شـناختي                      

هـاي كشـورهايي بـا بافـت فرهنگـي          كودكان ايراني را بررسي نموده، بـا نتـايج حاصـل از پـژوهش             

  .متفاوت از كشورمان، مقايسه كنيم

  

  

  روش

  ونهنم

   نفـــر گـــروه آزمايشـــي را تشـــكيل    30 ســـاله اي بـــود كـــه   6 و 5 كـــودك 60شـــامل 

مي دادند و كودكاني بودند كه در تـرم اول كـلاس موسـيقي كـودك آموزشـگاههاي مـورد نظـر                      

سعي شد نمونه گيري از آموزشگاههايي انجام شود كه روش تدريس مربيان آنهـا،              . شركت داشتند 

هايي انتخـاب     كودك گروه گواه نيز از مهد كودك       30. اشته باشد بيشترين شباهت را به يكديگر د     

 پسر حضور داشـت  14 دختر و 16در هر گروه . شدند كه براي اين مطالعه در نظر گرفته شده بودند     

چنـين   هـم . و از نظر سن، جنس، ميزان تحصيلات مادر و سطح اقتصادي خانواده همسان شده بودند              

 بودند و كودكان گروه گواه نديدهع اين مطالعه آموزش موسيقي هيچ يك از نمونه ها پيش از شرو

  .نيز تا پايان طرح، هيچ نوع آموزش موسيقي نديدند
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  زارــاب

 بينـه   –فرم تجديد نظر شدة سـوم اسـتنفورد          :  بنيه – استنفورد   –آزمون هوش تهران    -1

 در ايـران در سـالهاي        مجدداً هنجاريابي شـده اسـت،      1972 انتشار يافته و در سال       1960كه در سال    

 مرحلـه، هنجاريـابي شـد و        2 توسط گروهـي از روانشناسـان و متخصصـين آمـار در              1371 تا   1359

ايـن آزمـون بـه دو      . )1380افـروز ،     ( آمـاده شـد    (T.S.B)»  بينـه  - استنفورد   –تهران  «تحت عنوان   

را نشـان   ويزيرا نمره گذاري كلي آزمون براي هر فرد ضريب هوشـي       . صورت قابل استفاده است   

از طرفي هر خرده آزمـون يكـي از جنبـه هـاي     .  است1مي دهد كه نشانگر توانايي استدالال عمومي     

خـرده   زير مجموعـة اصـلي تواناييهـاي ذهنـي، توسـط ايـن               4شناخت را ارزيابي مي كند و در كل         

، استدلال  3ي ، استدلال كلام   2ديداري/ استدلال انتزاعي   : آزمونها، سنجيده مي شوند كه عبارتند از        

 9 تـا  5راهنمـاي آزمـون هـر سـن، در كتابچـه اي مجـزا بـراي سـنين            . 5 و حافظه كوتاه مدت    4كمي

 دفترچة جداگانه، آماده شـد كـه همـراه بـا كارتهـاي چـاپي ،                 5سالگي و پاسخنامه هاي مربوطه در       

 هـر سـؤال      سـؤال و   6هر دفترچـه شـامل      . مهره ها، و ساير وسايل آزمون، مورد استفاده قرار گرفتند         

  .  ماه سن ذهني كودك بود2معادل 

اين فرم كه توسط والدين تكميل مي شـد، جهـت           : فرم حاوي اطلاعات دموگرافيك    -2

  .همسان سازي دو گروه مورد استفاده قرار مي گرفت

                                                 
 1_General Reasoning ability 
2_Visual/Abstract Reasoning 
3_Verbal Reasoning 

Numerical Reasoning_4   
Short Term Memory_5   
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ــوزش ارف-3 ــران تـــدريس    : 1 آمـ ــيقي كـــودك در ايـ ــه موسـ ــداولترين روشـــي كـ   متـ

اگرچـه  . ف، موسيقيدان قـرن نـوزده و بيسـت، ابـداع كـرد     مي شود، بر پاية شيوه ايست كه كارل ار       

جزئيات روش تدريس، كاملاً بر پايـة خلاقيـت و سـليقه مربـي ارف اسـت، ولـي در نهايـت آنچـه                        

 نـواختن    كودكان مي آموزند، عبارتست از ريتم، نتهـا، يـادگيري ضـمني فواصـل نتهـا، همخـواني،                 

  .ن، فلوت ريكوردر و سازهاي ضربي سادهملوديهاي ساده با سازهاي كودكان از قبيل زيلوفو

  

  شيوة اجرا

پس از توضيح كافي به والدين در مورد اين تحقيق، از كودكـاني كـه جهـت شـركت در تـرم                      

اول كلاس موسيقي كودك ثبت نام كرده بودند، در شروع دورة يادگيري، پيش آزمـون بـه عمـل                   

گي آغاز مي شد و به ترتيب پيچيـده تـر            سال 5 مربوط به    چهسؤالها از همة كودكان از دفتر     . مي آمد 

 سؤال پياپي پاسخ 2كودك به شدن خرده آزمونها ، روند آزمون پيش مي رفت و در مرحله اي كه    

هـاي ذكـر شـده توسـط كـودك عينـاً در دفترچـه ثبـت                  تمام پاسـخ  .  آزمون متوقف مي شد       ندهد،

دداً آزمـون مـذكور از       ماهـة آمـوزش موسـيقي، مج ـ       3پـس از طـي دورة       . ها نوشـته مـي شـد       پاسخ

 مـاه  3نمونه هاي گروه گواه نيز تحت پيش آزمون و پـس آزمـون بـا فاصـلة      . كودكان به عمل آمد   

پس از پايان نمونه گيري همة دفترچه ها امتيازگذاري شدند و نمره هـاي هـر فـرد هـم     . قرار گرفتند 

وعة شناخت، به    زير مجم  4به صورت نمرة كلي جهت محاسبه ضريب هوشي و هم براي هريك از              

  .طور جداگانه، بررسي شد

  

                                                 
1- Carl Orff  
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  تحليل آماري يافته ها

با توجـه   .  تحليل آماري شد   Windows براي   SPSSيافته هاي كمي اين طرح بوسيلة برنامة        

 t-testبه همسان سازي نمونه هاي گروه آزمايشي و گروه گـواه، آزمـون آمـاري مـورد اسـتفاده ،              

ديـداري، اسـتدلال    /  ضـريب هوشـي، اسـتدلال انتزاعـي        در مـورد  . براي نمونه هاي جفت شده بـود      

  . مقايسه شدt-testكلامي، استدلال كمي و حافظة كوتاه مدت با 

  

  نتايج

  ضريب هوشي

 و  67/122ميانگين ضريب هوشي گروه آزمايشي در پـيش آزمـون و پـس آزمـون بـه ترتيـب                    

همـانطور كـه    .  بود 97/116 و   43/117 و اين ميزان براي گروه كنترل در دو آزمون متوالي            65/127

مشاهده شد، ميانگين ضريب هوشي گروه آزمايشي در پس آزمون نسبت به پـيش آزمـون افـزايش       

  .)1جدول  (يافته است

 تفـاوت   ،در بررسي نتايج تفاضلهاي دو آزمون متوالي، تغييرات ضريب هوشي گروه آزمايشي           

  ).29t = 822/4 و >P 001/0. (معني داري با گروه گواه، داشت
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  )1 (جدول

 
0

1

2

3

4

5

ميانگين تفاضل ضريب هوشي در دو آزمون متوالي

گروه آزمايشي
گروه گواه

  
  

  :ديداري/ توانايي استدلال انتزاعي

 و  73/34ميانگين آن در پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايشي به ترتيب             ،  2براساس جدوا   

 هرچند   بدست آمد  60/35 و   47/34 بود كه در مورد گروه گواه در آزمون متوالي به ترتيب             60/36

مقايسة تغييرات اين توانايي در دو آزمون متـوالي          آزمون است، اما    تر از پيش     فزون آزمون  نتيجه پس 

     .ددهــ نشــان نمــيتفــاوت معنــي داري بــين گــروه آزمايشــي و گــروه گــواه از نظــر ميــزان تفاضــلها 

)103/0 P= 29 = 683/1 وt. (  

  

  توانايي استدلال كلامي

 براي گروه آزمايشي و ايـن       40/31آزمون   و در پس     40/27ميانگين اين متغير در پيش آزمون       

  . )2جدول  ( بود47/26 و 40/24ميزان براي گروه گواه در اين دو آزمون به ترتيب 
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ــا      ــي بـ ــوالي، در بررسـ ــون متـ ــروه در دو آزمـ ــلهاي دو گـ ــانگين تفاضـ ــان t-testميـ    ، نشـ

ت معنـي داري     ميزان تغييرات توانايي استدلال كلامي گروه آزمايشي بـا گـروه گـواه تفـاو               مي داد 

  ) .29t = 338/3 و =P 002/0. (دارد

  

  توانايي استدلال كمي

ميانگين آن براي گروه آزمايشي در پيش آزمون و پس آزمـون بـه ترتيـب                 52براساس جدول   

مقايسـة  .  بـود  53/1 و   47/1 و براي گروه گواه اين ميزان در دو آزمون متوالي به ترتيـب               8/1 و   6/1

 پـس آزمـون تفـاوت معنـي داري بـين            –تفاضل توانايي استدلال كمي در نمره هاي پـيش آزمـون            

  ).29t = 00/1 و =P 326/0(گروه آزمايشي و گواه نشان نداد 

  )2(جدول 
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4

استدلال      
انتزاعي-
ديѧѧѧداري

استدلال آلامي استدلال آمي حافظه آوتاه
مѧѧدت

ميانگين تفاضل خرده آزمونها در دو آزمون متوالي

گروه آزمايشي
گروه گواه
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  حافظه كوتاه مدت

 و در مـورد  93/6 و 53/5ميانگين آن در پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايشي بـه ترتيـب           

مقايسة تغييرات در دو آزمون متوالي نشان مي دهنـد گـروه            .  بود 80/4 و   53/4گروه گواه به ترتيب     

 را  2جدول   ()29t = 319/3 و   =P 002/0(آزمايشي و گروه گواه با يكديگر تفاوت معني دار دارند           

  .)ببينيد

  

  بحث

يقي در سـنين پـيش دبسـتاني و رشـد           هدف اصلي اين تحقيق، بررسي ارتباط بين آموزش موس        

ــا      ــران بـــــ ــهر تهـــــ ــگاههاي شـــــ ــه در آموزشـــــ ــود كـــــ ــاني بـــــ ــناختي كودكـــــ   شـــــ

  .شيوه هاي متداول موسيقي كودك آموزش مي ديدند

بـر افـزايش رشـد شـناختي      ) در ايـن تحقيـق، روش ارف      (نتايج نشان داد كه آموزش موسـيقي        

س ضـريب هوشـي سـنجيده شـد، در          كودكان موثر بوده است و توانايي استدلال عمومي كه با مقيا          

در مورد توانايي استدلال كلامي     . گروه آزمايشي نسبت به گروه گواه افزايش چشمگيري يافته بود         

فزاينـده بـر ميـزان ايـن تواناييهـاي          او حافظة كوتاه مدت نيز به نظر مي رسد يادگيري موسيقي، اثـر              

  .لال كمي موثر نبوده استديداري و استد/ر استدلال انتزاعي دذهني داشته، درحاليكه 

در نتايج حاصل از ضريب هوشي كودكان، مشاهده شد ميانگين اين متغير در پيش آزمـون در                 

اگرچه اين اختلاف از نظر آماري معني دار        .  نمره بيش از گروه گواه بود      2/5مورد گروه آزمايشي    

ا پـرورش كودكانشـان     ولي علت تفاوت را شايد بتوان در نحوة برخورد والدين دو گـروه ب ـ              ،نيست

آزمايشـي محـيط غنـي تـري از نظـر آموزشـي بـراي               به اين ترتيب كه والدين گـروه        . جستجو كرد 
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آموزش موسيقي را مي توان بـه عنـوان يكـي از نمادهـاي ايـن نحـوة                  فرزندانشان فراهم كرده اند و      

  .برخورد با آموزش كودك محسوب كرد

 طـرح بـوده اسـت، تـأثير موسـيقي بـر عامـل               علاوه بر يافتة جنبي فوق، آنچه هدف اصلي ايـن         

استدلال عمومي بود كه همانطور كه در بالا ذكر شد، وجود اين تأثير از مهمترين يافته هاي مطالعـه        

 انجـام دادنـد،   2000 و همكـارانش در سـال       زماست و با نتايج مطالعـات مشـابه ماننـد آنچـه بيلهـارت             

  .مطابقت داشت

و مطالعات متعدد مشـابهي كـه بـا تصـويربرداري          ) 1999 (1نتايج تحقيقات اورس و همكارانش    

مغز، تفاوت عملكرد دو نيمكره را در موسيقيدانان بررسي كرده اند، نشان مي دهد، هنگام برخـورد                 

اين .  گرانة موسيقيدانان با فعاليتهاي موسيقايي ، نيمكرة چپ به طور اختصاصي عمل مي كند              يهتجز

مكرة چپ بيشترين عملكرد را در حـل مسـأله و فرآينـدهاي ذهنـي               يافته ، در كنار اين مطلب كه ني       

تجزيه گرانه اي كه دست مايه هاي استدلال تلقـي مـي شـوند، برعهـده دارد، مـا را بـه ايـن سـمت                          

 كه در صورت تقويـت و تسـهيل عملكـرد ايـن شـبكه در نيمكـرة چـپ از طريـق                       رهنمون مي كند  

 به اين نواحي كه شامل اجـزاي مـورد نيـاز ذهـن     آموزش زود هنگام موسيقي، توانايي ذهني مربوط    

در مقالة خود ذكـر كـرده اسـت كـه           ) 2002 (2كبهمچنين  . براي استدلال مي شوند را افزايش داد      

كورپوس كالوزوم در موسيقيداناني كه يادگيري موسيقي آنها در سنين كودكي آغاز            بخش قدامي   

  3ايـن ناحيـة مغـز در انتقـال اطلاعـات معنـايي            با توجه بـه اينكـه       . شده، وسيعتر از گروه كنترل است     

بيشــترين نقــش را دارد و ايــن اطلاعــات، از مهمتــرين اجــزاي مــورد نيــاز در فرآينــد تفكــر هســتند 

                                                 
1- Evers et al  
2- Baeck  
3- semantic information  
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، ايـن فرضـيه كـه يـادگيري زودهنگـام و مـداوم موسـيقي، بـه فـراهم آوردن و                      )1998،  1گاتزانيگا(

   .تقويت مواد اوليه تفكر كمك مي كنند، تقويت مي گردد

در مـورد   . نتايج اين پژوهش در كنار يافتة مطالعات مشابه شـايد تأييـدي برادعـاي فـوق باشـند                 

ديداري بر مبناي يافتة تحقيقات پيشـن انتظـار داشـتيم آمـوزش موسـيقي               / توانايي استدلال انتزاعي    

 زيرا علاوه بر يافته هـاي آمـاري، فرضـيه لنـگ وشـاو در قالـب مـدل                  . براين جز شناخت موثر باشد    

تريون و نيز در نظر گرفتن اين مطلب كه حين آموزش فواصل نتها، تجسم فضايي اختلاف اصوات                 

به كوكان آموزش داده مي شـود، همگـي در راسـتاي تـأثير موسـيقي بـر تفكـر و توانـايي انتزاعـي                         

در صورتيكه تعداد نمونه هـاي      .  با اين وجود، در مطالعة حاضر چنين تأثيري ديده نشد          .ديداريست/

شايد بتوان به نتيجة     افزايش يابد يا تأثير آموزش موسيقي در فواصل زماني بيشتري سنجيده شود،              ما

  .قطعي تر دست يافت و با اطمينان بيشتري نظر دارد

نتايج ارزيابي توانايي استدلال كمي نشان داد آمـوزش موسـيقي بـراين توانـايي ذهنـي تـأثيري                   

  .دراين زمينه بود) 2000(تز نداشته كه اين يافته مشابه نتيجه بيلهار

 PETكـه بـا     ) 1997( و همكـارانش     2در مطالعات تصويربرداري مغز ، از جمله مطالعة پلاتـل           

در ) BA 22ناحيـة شـنوايي اوليـه،    (انجام شد، نشان داده شده است كه جيـروس تمپـورال فوقـاني    

ررسـي مغـز بـا    نيـز در ب ) 1995(3و شـلاگ . درك ملودي و بازشناسي جملات موسـيقي نقـش دارد    

NMR      با توجه به   .  چپ در موسيقدانان وسيعتر از افراد عاديست       4 نشان داده بود كه پلانوم تمپورال

چـپ نقـش مهمـي در عملكـرد پيچيـدة درك زبـان بـه                ) ناحية ورنيكه (اينكه ناحية پلانوم تمپورال     

                                                 
1- Gazzaniga  
2- Plattel et al   
3- Schlaug  
4- planum temporal   
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 منطبق بـودن ايـن       اين قسمت مغز فعال مي شود،      ،عهده دارد و حين آناليز معنايي و گرامري پيچيده        

نواحي از نظر توپوگرافيك سبب مي شود انتظار داشته باشيم تقويت ايـن ناحيـه از طريـق آمـوزش                    

تواناييهاي شناختي اين قسمت از مغز يعني مهـارت درك          ديگر  موسيقي در كودكي، سبب افزايش      

تنهـا در مطالعـة     چه تاكنون اين جنبة تأثير موسيقي مورد توجـه قـرار نگرفتـه بـود و                 اگر. زبان گردد 

بيلهارتز توانايي هاي كلامي در كنار ديگر جنبه هاي شـناخت ارزيـابي شـدند كـه نتـايج حـاكي از                      

عدم وجود تأثير آموزش موسيقي براين توانايي بود، ولي يافته هاي پژوهش حاضر ادعـاي فـوق را                  

 افـزايش   تأييد كردند و همانطور كه مشـاهده شـد، كودكـاني كـه آمـوزش موسـيقي ديـده بودنـد،                    

در مطالعـة راشـروزوپان     . واضحي در توانايي استدلال كلامـي نسـبت بـه گـروه گـواه نشـان دادنـد                 

نيـز  ) 2000( گزارش نشده بود و بيلهـارتز        1 تصويري ارتباطي بين آموزش موسيقي و حافظة     ) 2000(

مـا يكسـان   يافتة مشابهي در مورد حافظة كوتاه مدت بدست آورده بود كه اين نتايج با يافتة مطالعـة      

زيرا همانطور كه مشاهده شد، حافظة كوتاه مـدت گـروه آزمايشـي نسـبت بـه گـروه گـواه                     . نبودند

با توجه به اينكه حين آموزش موسيقي، از كودكـان خواسـته مـي شـود، فواصـل                  . افزايش يافته بود  

ه خـاطر  نتها، ريتم، شعر و جملات موسيقي را به خاطر بسپارند، و در اين فرآيند كودكان مراحـل ب ـ          

 اندوزش و بازيابي اطلاعات را تمرين مي كنند، نتايج مطالعـه مـا چنـدان                 سپردن شامل رمزگرداني،  

  .دور از ذهن به نظر نمي رسد

، مطالعـات  ) هفتـه  10(ن مـدت دورة آمـوزش موسـيقي در ايـن تحقيـق              دبا توجه بـه كوتـاه بـو       

واناييهاي ذهني مـوثر بـه نظـر        طولاني مدت تر جهت پي بردن به اثرات آموزش مداوم موسيقي بر ت            

همچنين با توجه به ارتباط قوي كه كودكان با سازهاي ريتميك برقرار مي كننـد و تنـوع                  . مي رسد 

                                                 
1- Pictorial Memory  
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سازهاي ريتميك ايران، بررسي اثر يادگيري چنين سازيهاي برجنبه هاي مختلف رشد شناختي مـي               

آوردن چنـين سـازهايي از نظـر        تواند موضوع مطالعات ديگري باشد؛ زيرا با توجه به اينكـه فـراهم              

 نظير كيبـورد اسـت، در صـورت تأييـد تـأثير ايـن نـوع آمـوزش بـر                     هاييهزينه بسيار آسانتر از ساز    

ــر        ــه نظ ــبي ب ــتاني راه حــل مناس ــيش دبس ــز پ ــي در مراك ــته جمع ــهاي دس ــراي آموزش ــناخت، ب   ش

  .مي رسد
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